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پاسخ به فراخوان

بســیار  خبرهــای  متأســفانه  روزهــا  ایــن 
ناراحت کننــده ای در ارتباط با خشــونت در جامعه 
می شــنویم؛ از شــکنجه و آزار اعظــم و دو دختــر 
پنــج و هفت ســاله اش در مشــهد تــا آزار و قتــل 
ستایش قریشی، دختر شش ســاله افغانستانی. این 
خشونت ها که علیه زنان و دختران صورت پذیرفته 
اســت بار دیگر موضوع خشــونت علیه زنان را در 
جامعــه پررنگ و فرصتی برای تفکــر در این زمینه 
فراهم کــرده اســت؛ فرصتی بــرای علت یابی این 
پدیده که متأســفانه در جامعه ما مسبوق به سابقه 
هم هســت و البته جســت وجوی راه حل براساس 
علت یابی هــای صورت گرفته. بــه همین دلیل لازم 
اســت دو گروه به موازات هم در ایــن زمینه فعال 
شــوند. گروه اول که جامعه شناسان و روان شناسان 

هستند و باید ســریعا وارد عمل شوند زیرا این گروه 
مواد اولیه را درباره چرایی این خشــونت ها فراهم 
می کننــد. ما در ابتدا بایــد بدانیم چرا و چگونه یک 
مــرد می تواند این درجه از خشــونت را نســبت به 
نزدیک ترین کسانش اعمال کند؟ گفته می شود دلیل 
این موضوع اعتیاد همسر اعظم بوده است. بنابراین 
باید در این زمینه در کشــور تحقیق و پژوهش کنند. 
گروه دوم قانون گذاران و مســئولان کشــور هستند. 
ما متأســفانه در زمینه قانون گــذاری در حوزه زنان 
ضعیــف عمل کرده ایم. یکــی از موضوعاتی که در 
مجلس ششــم، فراکســیون زنان به دنبــال آن بود 
تصویب قوانینــی برای مبارزه با خشــونت خانگی 
بود که می توان گفت با گذشــت سال ها از آن زمان 
هنوز قوانین حمایت کننده از زنان خشــونت دیده یا 
در معرض خشونت در کشــور وجود ندارد. در این 
زمینه نیز امیدواریم که مجلس آینده که زنان نقش 
بسیار مهمی در آن داشــتند، اقدامات لازم را انجام 
دهد و قوانینی تصویب کند که هم پیشگیرانه باشد 
و باعث شــود این خشونت ها کاهش پیدا کند و هم 

حمایت کننده باشد تا زنان قربانی خشونت بدانند در 
صورت تجربه خشونت می توانند با حمایت قانون، 
برای استیفای حقوق خود اقدام کنند. در کنار اینها 
مســئولان و نهادهای مختلــف، ازجمله نهادهای 
دولتی باید زمینه های حمایتی را فراهم کنند. بدون 
وجود مراجع حمایت کننده که زنان بدانند در مواقع 
خطر می توانند به آنها پناه ببرند، رفع همه اشــکال 
خشــونت خانگی امکان پذیر نیست. سال هاست که 
از راه انــدازی پلیس اجتماعی ویــژه زنان و کودکان 
آسیب دیده صحبت می شــود ولی درباره آن اقدام 
عملی صورت نگرفته اســت. سال هاست که گفته 
می شــود باید خطوط تلفنی در نظر گرفته شود که 
زنــان و کودکان خشــونت دیده بتواننــد در صورت 
نیاز با آنهــا تماس بگیرند و پلیس و دیگر نهادهای 
حمایتی بتوانند به ســرعت وارد عمل شــوند و آنها 
را از معــرض خطر دور کنند. ولی متأســفانه هنوز 
هیچ یــک از ایــن اقدامات صورت نگرفته اســت و 
هرچقدر دیرتر این اقدامــات صورت پذیرد، بیش از 

پیش نهاد خانواده تهدید خواهد شد.

فرشته ای در ترافیک فرصتی برای علت یابی خشونت علیه زنان 

داشتم از ســر کار برمی گشــتم؛ ترافیک امانم  �
را بریده... فایده ای نداشــت که بخواهم خطم را 
عوض کنم، راه تقریبا بســته بود... شــب عید بود 
و آدم ها رو هول وهیاهوی عقــب  ماندن از قافله 

خرید و نوروز گرفته. 
در آن ازدحام چشــمم افتاد به او که پالتوی 
صورتی پوشــیده بود و مقنعه ســفید روی ســر 
کوچولویــش بود و کلاه پالتویش را کشــیده بود 
روی ســرش. پوتین هایــش هم صورتــی بود و 
نشســته بود ترک بابا روی موتور و  ســازی را که 
احتمالا ویلــن بود در کیف چرمــی انداخته بود 

پشتش مثل کوله پشتی... . 

هوا ســرد بود و ســرش را از بغل گذاشته بود 
روی شانه های پدر و با دست های کوچکش چنگ 

زده بود به کاپشن پدرش. 
بــه خودم کــه آمــدم، ترافیک باز شــد و او با 
ویلنش و موتور پدرش رفته بود و دور شده بود... .
نقطه صورتی دور شــد و دور و رفت به جلو، به 

آینده. 
دوســت دارم قصه اش را در ذهنم ادامه دهم 
و بســازم و ادامه بدهم تا روزهای خیلی خوب و 

دورتَر... .
روزهایی که موســیقی زندگی اش را شاد و زیبا 
کرده و نغمه های خوش آهنگی را در کنسرت های 

بزرگ می زند و می شنود... . 
این آرزو رو با یک آه بلند براش به ســمت خدا 

می فرستم... .
و به مسیرم ادامه می دهم... .
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کارتون خواب

پیشنهاد
بــرای آنها که «حســن غفــاری» را می شناســند، 
هرگونه توضیحی درباره عکس های او، اضافه اســت؛ 
اما حتی بیشــتر آنهایــی که این عــکاس معاصر را از 
نزدیک نمی شناســند، حتما عکس های او را دیده اند، 
چراکــه در حــدود ۲۰ ســال فعالیــت، غفــاری روی 
موضوعاتی برای عکاسی متمرکز شده که کمتر به آن 
پرداخته شده است. به تازگي دو کتاب از عکس های او 
به نام های «پنجره ای به سوی زندگی» و «گچساران و 
باشــت؛ نفت و آفتاب» منتشر شده که هر دو در ادامه 
آثار نمایشگاهی پیشین او هستند. حسن غفاری، متولد 
۱۳۴۸ شهرســتان بویراحمد، آن چنان که تابه حال در 

نمایشگاه های گروهی و فردی 
خود نشــان داده، بــه دنبال 
موقعیت ها  و  آدم ها  کشــف 
و حتی داســتان هایی اســت 
کــه در ایــران کمتــر مجال 
قرارگرفتن روبــه روی دوربین 
را داشــته اند. کشــف زندگی 

عشایری که از خصوصیت های ذاتی و عشیره ای غفاری 
اســت، از او یک ایرانگرد و فعال حوزه مردم شناســی 
ســاخته که بخشی از نتیجه ســفرهای طول و دراز او 
را می شــود در همین دو کتاب دید. کتاب اول، در کنار 
هرکس، نوشته هایی از مهدی غفاری را به همراه دارد 
تا پنجره ای به ســوی زندگی و نماد سرودن درباره ذات 
زندگی باشد و در کتاب دوم، مخاطب بیش از هر چیزی 
با بزرگی و بی انتهایی استان کهگیلویه و بویراحمد آشنا 
می شــود؛ اســتانی که هم نفت دارد و هم نخل، هم 
ســرمای استخوان ســوز دارد و هم گرمــای بی محابا. 
عجیب اما اینجاســت که پشــت هر عکــس غفاری، 
هنــوز قصه ای هســت که از 
روایت شــدن ســر باز می زند 
و آن طــور که او نشــان داده، 
غفاری، عکاسِ داســتان های 
ناگفتنی ســت. این دو کتاب از 
منتشر  «مانا»  انتشارات  سوی 

شده اند. 

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

خاله سوسکه را با چی می زنی؟ 
پیف پاف

من میدون هســتم، میدون دوم، عاشــق سوفیا. 
بابای سوفیا اما عاشق من نیست. دیروز هم که رفتم 

خواستگاری ماجرا شد: 
بابای ســوفیا گفت: تو اگر فردا با سوفیا دعوات 

بشود، سوفیا را با چی می زنی؟ 
گفتــم: من؟ من اصلا اهل خشــونت علیه زنان 
نیستم. یادتان باشــد من یک فرهنگ ۶۰۰هزارساله 
دارم و خیلــی جنتلمن هســتم و منشــور کوروش 
هم مــال بابام بوده. پس با ایــن اوصاف من واقعا 
اهل خشــونت علیه زنان نیســتم و اگر روزی هم با 
سوفیا دعوایم بشود و بزنم ناکارش کنم، سوفیا نباید 
نگران باشد چون «نهادهای ذی ربط» از او حمایت 
می کننــد. بابای ســوفیا گفت: اســتاد همین دیروز 
خانــوم مولاوردی، معــاون رئیس جمهــور، درباره 
اعظم – زن مشهدی که به دست شوهرش شکنجه 
شده – گفته: «براساس تحقیقات ما این زن بارها به 
نهادهای ذی ربط مراجعه کرده بوده و همیشــه به 
او توصیه شده  بوده به کانون گرم خانواده برگردد».
گفتم: البته بین دانشــمندان، علما و اســتادان 
معنــی «کانون گرم خانواده» محل اختلاف اســت. 
بعضی معتقدند کانون گرم خانواده یعنی تنور و زن 
را باید انداخت توی آن تا حساب کار دستش بیاید و 

میوه درشت بخرد واسه شوهرش. 
بابای ســوفیا گفت: کاملا متقاعد شــدم. حالا با 
این اوصاف تو فردا با ســوفیا دعوات بشــود، با چی 
می زنیــش؟ گفتــم: به هرحال من تــوی فیس بوک 
همــه صفحات حمایت از حقوق بشــر و حمایت از 
حقــوق زنان را لایک کردم. ایــن یعنی اگر بخواهم 
بزنم فوق فوقش یک ماه می اندازمش توی زیرزمین 
و در را روش می بندم. واقعا تا وقتی می شــود در را 

روی زن بست چرا دستِ بزن؟ 
بابای ســوفیا گفت: می میــری بگویی با دم نرم 
و نازکم؟ می میری به ادبیات عامه اشــاره کنی؟ تو 

داستان خاله سوسکه را نشنیدی تا حالا؟ 
گفتــم: آهان از اون لحاظ؟ فهمیــدم... بله. اگر 
با ســوفیا ازدواج کنم و ســوفیا بشود خاله سوسکه 

زندگی من، با چی می زنمش؟ 
بابای ســوفیا گفت:  ای جان بکنــی. بله. با چی 

می زنیش خاله سوسکه را؟ 
گفتم: بــا دمپایی؟ دمپایی چــرا؟ الان پیف پاف 
سوســک کش آمده معجزه می کنــد. هم می توانی 
اســپری کنی روی صورتــش، هم می توانــی با ته 

اسپری بکوبی توی صورتش. 
بابای سوفیا گفت: این الان خشونت علیه زنان و 

خاله سوسکه نیست؟ 
گفتم: راســت می گویی. دمپایی خشــن اســت. 
چطوره شلنگ آب را باز کنم روش که آب ببردش؟ 

آب هم که روشنایی است. 
شــاید شــما هم منتظرید کــه بابای ســوفیا در 
ایــن لحظه قندان را پرت کند ســمت من، اما بابای 
ســوفیا گفت: پســر، موش... موش چاره کار است. 
موش سوســک ها را می خورد. این تنها جایی است 
که من و بابای ســوفیا در طول صدقرن گذشــته به 
تفاهم رسیدیم؛ توافق سر مخالفت با خشونت علیه 
زنان. هردو ما معتقدیم باید از روش های خفن تری 

استفاده کرد. 
نتیجه گیری

همه مثل همیم. خشــونت که فقط دست بزن 
نیست، زبان تیز هم هست. باقیش پیشکش. 

نتیجه گیری ۲
ما تــا الان فکر می کردیم در رابطــه با موضوع 
حقــوق زنــان از لحاظ تئــوری و شــعاردادن قوی 
هســتیم. الان متوجه شــدیم از لحاظ عملی قوی 

هستیم و زورمان زیاد است. 
نتیجه گیری ۳

آبجی برو تــو کوچه امن تره. نیــای خونه ها؛ 
خیلی خطرناکه.

یادداشت

اردیبهشــت ماه دو ســال پیش بود کــه از من 
درخواست شــد در اختتامیه نمایشگاه بین المللی 
و  ناشــران  اتحادیــه  رئیــس  به عنــوان  کتــاب 
کتاب فروشان سخن بگویم. در آن جمعی که وزیر 
ارشــاد، رئیس مجلس شورای اســلامی و ریاست 
نمایشــگاه کتاب نیز حضور داشــتند من به مسئله 
انتقال نمایشگاه کتاب از مصلای امام خمینی(ره) 
به مکانی دیگر اشــاره کردم. عرضــم این بود که 
مصلا مکان مقدسی اســت و به علت نزدیکی به 
ایستگاه های مترو و شریان های حیاتی شهر، مردم 
راحت تر می توانند در آن حضور داشته باشند اما به 
علت عدم انطباق این مکان با کاربری نمایشگاهی 
مشــکلات فراوانی هــم دامن گیــر بازدیدکنندگان 
نمایشــگاه کتاب خواهد شد. مشــکلات سلامتی، 
گردوخــاک فراوان محیط نمایشــگاه و فشــردگی 
غرفه هــا در مصــلای تهران به حدی بــود که این 
سؤال به وجود می آمد که چه کسی باید پاسخ گوی 
خســارت های روحی و جســمی مردم در بازدید از 
این نمایشــگاه باشد. اشــاره من در آن سخنان این 
بود که اگر بودجه درنظرگرفته شــده برای ساخت 
نمایشــگاه بین المللی تهران در شهرآفتاب به ثمر 
برســد، می توان به بهبود روند برگزاری نمایشــگاه 
کتاب در این مکان کمک کرد و حالا که شهرآفتاب 
قرار اســت میزبان بیســت ونهمین دوره نمایشگاه 

کتاب باشد، این اتفاق مبارک افتاده است. 
معتقدم که مردم برگزاری نمایشــگاه کتاب در 
شــهرآفتاب را خواهند پذیرفت و استقبال از آن به 
عمل خواهد آمد. درســت اســت که در این میان، 
عده ای از دوری راه و احتمــالا گردوخاک در آنجا 
حــرف می زنند اما من که از اولیــن دوره برگزاری 
نمایشــگاه کتاب در نمایشــگاه بین المللی تهران 
واقع در اتوبــان چمران، حاضر و ناظــر این روند 
بــوده ام، به یــاد دارم که حتی در همان ســال ها 
نیز مشــکل گردوخاک و ترافیــک و دوری راه، یک 

مشکل اساسی بود. 
بگذارید این طور بگویم، ما فراموش نکرده ایم که 
آن سال ها، اتوبان چمران پر از گردوخاک بود، وقتی 
روبــان اولین نمایشــگاه کتاب در این مــکان بریده 
شــد، حتی وقتی قرار شــد مصلای تهران، میزبان 
این نمایشگاه باشــد، ده ها کامیون خاک از محوطه 
مصلا بیرون بردند تا امکان برگزاری نمایشگاه کتاب 
در چنین مکانی فراهم شــود. با این همه این سؤال 
به وجود می آید که آیا نمی توان امید به داشتن یک 
نمایشگاه دائمی برای کتاب در شهرآفتاب داشت؟ 

حرکــت جهادی برای ســاخت و آماده ســازی 
شــهرآفتاب این روزها واقعا دیدنی است، این همه 
کوشش شبانه روزی، مرا یاد روزهای جنگ تحمیلی 
می اندازد. حالا غرفه ها طراحی شــده اند و آخرین 
مراحل نصب و راه اندازی آنها در حال انجام است 
و شــرایط به گونه ای شــده که بعید نیست حتی از 
این پــس در این مکان، نمایشــگاه های دائمی برپا 
شــود، اما درباره بُعد و مســافت هم نگرانی هایی 
وجود دارد. گروهی از دوربودن شــهرآفتاب سخن 
می گوینــد و نگران اند که ایــن فاصله مانع از دیدار 

گسترده علاقه مندان از نمایشگاه کتاب شود. 
بگذارید این طور بگویم من در ســاعت هشــت 
صبح و ساعت ۱۴ (دو بعدازظهر) از میدان انقلاب 
به ســمت نمایشــگاه حرکت کرده ام. دو مســیر را 
امتحان کردم، از مســیر اتوبان نــواب ۳۰ دقیقه تا 

شهرآفتاب زمان برد. 
در همیــن ســاعت هشــت صبــح و ۱۴ (دو 
بعدازظهر) از میدان انقلاب و این بار از داخل طرح 
و از طریق میدان بهارســتان و شــوش به ســمت 
شهرآفتاب حرکت کردم. این بار زمان کمتری گرفت 

و تنها ۲۰ دقیقه بعد آنجا بودم. 
این روزها که هرشب حوالی ساعت هشت شب 
از طریق اتوبان نــواب بازمی گردم و بعد از جلال و 
مطهری و پاســداران تا شــهید عراقی می روم، این 
مسیر حدود ۴۵ دقیقه زمان می برد. برخلاف طرف 
دیگــر اتوبان که همه درحال برگشــت به ســمت 
منزل های خود هستند این مســیر از شهرآفتاب به 
ســمت انقلاب و... خلوت اســت و می توان راحت 

و سریع بازگشت. 
 ســال گذشــته اگر قرار بود از جایی مثل میدان 
انقلاب به ســمت مصلا حرکت کنید، درست است 
کــه ۲۰ دقیقه ای می رســیدید امــا پیداکردن جای 
پارک ماشــین و... زمان می گرفت. از ســوی دیگر، 
ایستگاه های مترو و تاکسی هم آماده خدمات رسانی 
به مردم و بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب شده اند و 
شهرداری تهران ۱۲  هزار پارکینگ برای خودروهای 
شخصی، طراحی کرده، حجمی که در برابر ظرفیت 
پارکینگ های مصلای تهران و نمایشگاه بین المللی 

واقعا زیاد و چشم گیر است. 
من فکر می کنم، شــهرآفتاب به زودی به بخش 
مهــم و نمایشــگاهی تهــران بدل می شــود و اگر 
رســانه ها در زمینه نمایشگاه کتاب، خوب تبلیغات 
کنند، حتی این امید هســت که شهرآفتاب با همین 
نمایشــگاه، جایــگاه مهمــی در میان مــردم ایران 
دست وپا کند. غرفه های استاندارد، خدمات رفاهی 
و آرامــش در حمل ونقل و رفت وآمد از اصلی ترین 
خواســته های مخاطبان نمایشــگاه کتاب است که 
فکر می کنم امســال در شــهرآفتاب با کیفیت قابل 

ملاحظه ای آن را تجربه خواهند کرد.

مردم شهرآفتاب را خواهند پذیرفت

داستان هاى نقطه دار

 فاطمه راکعى
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 مدیر انتشارات قدیانى

 پوریا عالمى
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